
سرنوشــت جنگ چه می شود؟ این پرسشی 
اســت که همه ما ایرانیان و بلکه جهانیان را به 
خود مشغول کرده است. به جای پیشگویی های 
گنگ و چندپهلوی «نوستراداموسی» سعی کنیم 
با تأمل در ممکنات خود سرنوشــت خویشتن را 
بسازیم. سرنوشت جنگ ها یا با پیروزی و شکست 
یا با خســتگی و فرسایش پایان می یابد. پرسش 
اساســی فرا روی شــورای امنیت ملی ایران این 
است که وضعیت کنونی تا کجا باید ادامه یابد؟ 
و اینکه از میان گزینه های فرارو چه ســناریویی 
برای پایان جنگ صورت بندی شده است؟ ظاهرا 
فعلا ایران ترجیح می دهــد «زور مچ» را ادامه 
دهد. زورآزمایی هم هنوز در نوســان است، اما 
هیچ کدام مــچ دیگری را نخوابانده اســت. در 
چنیــن صورتی ممکن اســت نتیجــه جنگ را 
خســتگی طرفین تعیین کند. سناریوی خستگی 
و فرسایش، اگر با رفع تحریم و محاصره همراه 
نباشد، برای ایران دســتاوردی نخواهد داشت. 
در اینجا اســتدلال های برخــی دیدگاه ها در باره 
سرنوشــت جنگ را به اجمال بررسی می کنیم؛ 
باشد که دامنه گزینه ها و استدلال ها افزایش یابد 

تا با افقی روشن تر تصمیم گیری شود:
۱- پیوستن به «نظم جهانی»

برای حل معضل جنگ اســتدلال می شود 
کــه باید بــه نظم جهانــی پیوســت و آن گونه 
که کیســینجر می گفــت، تنهــا راه معقول در 
پیش روی ایران این است که یک «دولت-ملت» 
باشــد، در چارچوب نظم جهانی رفتار کند و از 
«امپراتوری» یــا «ایدئولوژی دینی» کناره بگیرد، 
اما در مقابل استدلال این است که اگر در شرایط 
احترام نیم بند به قواعد بین المللی، پیوستن به 
نظم جهانی موجه می نمود، اکنون دیگر وجهی 
ندارد؛ چون خودِ «کدخدا» شهرآشوبی می کند. 
شما از کانادا و انگلســتان که بیشتر نمی توانید 
در چارچوب «نظم بین المللی» رفتار کنید یا به 
اندازه جولانی و عراق که نمی توانید سرنوشت 
مقدرات خود را نادیده انگارید؛ همه این کشورها 
گرفتار دیوانگی «کدخدا» شده اند. البته کدخدا 
هم تنها نیســت، یک نظام ســرمایه داری و یک 
هنجار نژادپرستانه پشت او ایستاده است. اکنون 
شما با فروپاشــی قوانین بین المللی مواجهید؛ 
آن هم به شکلی عریان. بنابراین هرگونه توافقی، 
و بلکــه هرگونه نظمــی، در چنین ســاختاری 
ناپایدار اســت، چــون بنیان های آن به دســت 

کدخدا ویران شده است.
۲- «یادداشت تفاهم اسلام آباد»

موافقان این یادداشــت که به توافق مشهور 
اســت، چنین اســتدلال می کنند کــه امتیازات 
داده شده قانع کننده اســت، ما جنگ را در ابعاد 
استراتژیک و تاکتیک برده ایم و حکومت همچنان 
استوار است. پس از توافق اگر آمریکا دوباره جنگ 
را آغاز کند، چیزی از دست نداده ایم و دوباره به 
همین جایی که هســتیم، بازمی گردیم؛ وانگهی، 
با توقف جنــگ می توان بــه بازتجهیز نظامی-
اقتصادی نیز پرداخت. در مقابل چنین استدلال 
می شــود که تجربه نشــان داده توافق با آمریکا 
ناپایدار، بی پشــتوانه و به معنای «نهادینه شدن 
تنش» اســت؛ که نــه جنگ اســت و نه صلح؛ 
یعنی توافق ناپایدار کمکی به حل مشکل ایران 
نمی کند. نهادینه شدن تنش حالتی است که در 
آن وضعیت خصومت، تحریــم، تهدید نظامی، 
بازدارندگی، فشــار اقتصادی و آمادگی امنیتی از 
یک وضعیت موقت به یک تعادل نســبتا پایدار 
تبدیل می شــود. تنش نهادینه شده یک «زیست 
سرگردان سیاسی» اســت و به معنای ایستادن 
دائمی در لبه آتش جنگ با یک «دیوانه» اســت 
که کشــور را دچار فرسایش می کند، بدون آنکه 
برایش هزینه ای ایجاد کند. هیچ تضمینی نیست 
کــه غافلگیرانه دوباره مقامات کشــور را هدف 
قــرار ندهند؛ بنابراین هزینه هــا را «همین حالا» 
برای آمریکا بالا ببریم. در بطن استدلال مخالفان 
توافق یک معنای مهم نهفته اســت و آن اینکه 
ایران مایل به یک صلح باثبات است و نه ضرورتا 
یک جنــگ دائمی؛ هر چند گاهی شــعارها چیز 

دیگری را نشان می دهد.
۳- قرارداد با پشتوانه بین المللی

یک راه حل برای ایران این است که توافق را 
به قراردادی در زمینه ای بین المللی و اجماعی 
جهانی تبدیل کند. بــه ترامپ نمی توان اعتماد 
کرد؛ با «کدخدای سرمســت پیمــان نمی توان 
بســت». این واضحا بر خلاف نظریه ای است که 
می گوید در یک منازعــه هر چه تعداد بازیگران 
بین المللی بیشــتر باشد، دسترســی به توافق و 
صلح ســخت تر اســت. بی اعتمادی به آمریکا، 
ایران را به ســوی این گزینــه (هر چند متزلزل) 
پیش می برد که شــاید بتوان آمریــکا را با بند و 
بســت های بین المللی بــه توافــق پایبند کرد. 
تضمین توافق نــه با جان کــری، اوباما، بایدن 
و ترامــپ، بلکه بــا یک ائتلاف جهانی اســت. 

وانگهــی، می توان روزانه و هفتگی 
رصد کرد که آیا براســاس قرارداد، 
محاصره و تحریم از ایران برداشته 

می شود یا خیر.
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مبارزه شیمیایی به بهای سلامت عمومی

تجمعات مردمی  شبانه یک دارایی ملی

در آغاز فصل بهار ســال جاری سازمان جهاد کشــاورزی استان های 
اردبیل و گلســتان و مدیریت های حفظ نباتات آنان با هشدارهایی نسبت 
به شــیوع بیماری  خطرناک زنگ زرد در مزارع گندم و ضرورت سمپاشی 
برای کنترل این بیماری خبر دادند. انعکاس این شیوه خبررسانی با عنوان 
بیماری خطرناک و بلافاصله توصیه به سمپاشــی برای امثال نویســنده 
که با برنامه اصلاح گندم ناآشــنا نیستم، موجب شگفتی شد. در اپیدمی 
بیماری هــا و هجوم آفــات به محصولات کشــاورزی، هنگامی از صفت 
خطرناک استفاده می شــود که انتظار می رود محصول آسیب دیده برای 
انســان و دام ایجاد بیمــاری کند. درحالی که چنین همبســتگی ای برای 
زنگ های غلات (برخلاف گندم های آلوده به سیاهک ها و فوزاریوم خوشه 
به لحاظ توکسین زایی) گزارش نشده است. با اجتناب از ورود به مباحث 
تخصصی ناگزیر به بیان اشــاراتی در اقدام شتابزده دستگاه های مسئول 
برای توصیه سمپاشــی به منظور کنترل این بیماری خاص گندم هســتم. 
سالیان پرشــماری متجاوز از هشت دهه است که محققین کشورمان در 
زمینه اصلاح ارقام کلان زراعی و به طور خاص محصول راهبردی گندم 
در تلاش برای دســتیابی به ارقامی با عملکرد بالاتر و مقاومت به عوامل 

بیماری زا از جمله زنگ ها هستند. روندی که به لحاظ جهش های مستمر 
پاتوژن های بیماری زا همواره تداوم دارد. تلاش برای دســتیابی به ارقام 
مقاوم به بیماری برای استان های شمالی کشور به لحاظ شرایط اقلیمی 
خاص و مساعد برای بروز و گسترش بیماری، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. متأســفانه هرازگاه و در مقاطعی از بروز جهش ژنتیکی در عوامل 
بیماری زا، دستگاه های اجرایی دچار شتابزدگی شده و با انتخاب کوتاه ترین 
راه حل مبادرت به توصیه و تمهید برای سمپاشی می کنند. اقدامی که در 
شرایط اقلیمی شمال کشــور و آمار بالای بعضی سرطان ها اتفاقا باید با 

شــکیبایی و احتیاط بررسی شــود. در نیمه اول دهه ۷۰ گسترش بیماری 
فوزاریوم خوشــه، مزارع گندم اســتان های مازندران و  گلستان و منطقه 
نیمه گرمســیری شمال اســتان اردبیل را مورد خسارت شدید قرار داد. در 
چنین فضایی شــماری از   شرکت های واردات سموم شیمیایی و از طریق 
لابی های خود درصدد ارائه راه حل سمپاشــی برای مقابله با این بحران 
بودند. اما دیری نگذشت که تلاش محققین در برنامه اصلاح ارقام گندم 
منجر به معرفی ارقام متحمل شد. در حال حاضر مصرف سموم مختلف 
برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز در شــمال کشــور دو برابر 
میانگین مصرف جهانی اســت. بیم آن می رود با تداوم مبارزه شــیمیایی 
برای بیماری زنگ زرد در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی گندم خیز اســتان های 
گلســتان و مازندران، شرایط زیســتی هم برای محیط زیست این مناطق 
و هم سلامت و بهداشــت جامعه انســانی با مخاطرات جبران ناپذیری 
مواجه شود. امیدواریم دســتگاه اجرایی با حمایت و پرهیز از شتابزدگی 
فرصت لازم را بــرای معرفی ارقام متحمل بــه محققین اصلاح نباتات 
فراهم کنند تا بیش از این و با توجیه تولید بیشــتر بر آمارهای تکان دهنده 

بیماری های انسانی و دام شمال کشور افزوده نشود.

در این یادداشت تلاش می کنم پدیده تجمعات مردمی شبانه را از نگاه یک دانش آموخته اقتصاد 
بررسی و تحلیل کنم. با حمله ناجوانمردانه دشمنان در نهم اسفند سال گذشته و آغاز جنگی نابرابر 
که از همان لحظات نخست با جنایات جنگی رقم خورد، ملت ایران برگ جدیدی را رو کرد؛ ابتکاری 
ارزشــمند که برتری فرهنگی ملت ایران را در ســطح جهان به رخ همگان کشید. تجمعات مردمی 
شــبانه در سرتاسر کشور که اینک بیش از ۲۰۰ شب اســت ادامه یافته  ، بی تردید یکی از صحنه های 
قدرت نمایی ملت مظلوم ایران بود. این حرکت خلاقانه نشان داد که مردم ایران با هر سلیقه سیاسی 
و از هر مذهب، قشر و قومیتی که باشند، پای «ایران» هستند و عاشقانه از سرزمین مادری خود دفاع 
می کنند. از همان شــب های نخست، صحنه های شــورانگیزی خلق شد؛ راهپیمایی هایی که حتی با 

شــنیدن صدای وحشتناک انفجار موشک های اهدایی دشــمن در فاصله ای نزدیک، برای لحظه ای کوتاه هم دچار وقفه 
نمی شــد، کنار هم قرار گرفتن اقشار ملت با وجود همه تفاوت ها در شیوه های زندگی، تشکیل سپر انسانی بر روی پل ها و 
نیروگاه هایی که هدف جدی تهدیدات دشــمن بودند و ... . این شــب ها بی تردید صحنه هایی ماندگار از همبستگی ملی و 
وحدت مثال زدنی ملتی مظلوم اما سربلند را خلق کرد  و قطعا یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری جریان شگفت انگیز 
بازگشت هم وطنان خارج از کشور به خانه شان بود؛ اتفاقی که شگفتی جهانیان را برانگیخت. از این رو این پرونده ارزش 
آن را دارد کــه به عنوان یک دارایی ملی مورد توجه قرار بگیرد. نکته ای که در همین جا ارزش توجه بیشــتر می یابد، این 
است که وقتی یک پدیده را به عنوان دارایی ملی شناسایی می کنیم، بلافاصله مسئله حراست از آن و تلاش برای افزودن 
بــر ارزش آن و جلوگیری از هرگونه تخریب و فرســایش مورد توجه قرار می گیــرد. همان گونه که یک رودخانه را دارایی 
ملی می نامیم و آسیب دیدن آن را برنمی تابیم، این دارایی بسیار ارزشمندتر هم نیازمند مطالعاتی گسترده برای نگهداری 
خردمندانه و امانتدارانه اســت. در چنین مطالعاتی باید شــاخص های ارزیابی این دارایی و عوامل مؤثر در بهبود کمی و 
کیفی آن مرکز توجه قرار بگیرد. به بیان دیگر، باید بررسی شود که چگونه می توان این حضور مردمی را آن چنان تقویت 
کرد که به عنوان یک ابزار قدرتمند در خدمت ثبات و آرامش و رشد مداوم اقتصاد کشور باشد و چه آفت هایی این دارایی 
را تهدید می کنند. همچنین باید تغییرات ارزش آن در طول زمان سنجیده و در صورت مشاهده هرگونه تغییر نامطلوب، 
به ســرعت تمهیداتی اندیشیده شود. با این  حال، در گفته ها و نوشــته های مسئولان کوچک ترین نشانه ای از انجام چنین 
مطالعه ای یا حتی احساس نیاز به آن مشــاهده نمی شود. تذکرات برخی ناظران درباره سوءاستفاده یک جریان سیاسی 
از این تجمعات و فحاشــی به رقبای سیاسی شــان که به معنای فروکاســتن تجمعات ملی و مردمی فراگیر در ســطح 

میتینگ های حزبی است نیز ظاهرا واکنشی از طرف مسئولان برنینگیخته  است. اولین معیار ارزیابی 
موفقیت تجمعات، این است که با گذشت زمان تعداد افراد شرکت کننده بیشتر شده و همه اقشار و 
طبقات اجتماعی و صاحبان همه گرایش های سیاسی را در بر بگیرد. تحقق چنین هدفی در گرو این 
اســت که در اولین قدم، اجازه تصرف تریبون های این تجمعات از طرف صاحبان یک جریان سیاسی 
و اســتفاده از آن  علیه بقیه جریان ها داده  نشــود. در این تجمعات بارها و بارها  علیه مسئولان سابق 
کشور شعارهای سخیفی داده  شــده  است، برخی شخصیت ها تهدید به خشونت در حد استفاده از 
خنجر شده اند و اخیرا نیز فردی رئیس جمهوری اسبق کشورمان را تهدید به کشتن در استخر (! ) کرده  
است. به راستی آیا چنین شیوه ای مشوق اقشار مختلف مردم برای حضور در این تجمعات است؟ آیا 
بی اعتنایی مســئولان به این امر و بی توجهی آنان به تذکرات ناظران خیراندیش جز این معنی را دارد که آنان ارزش این 

دارایی بزرگ و دوران ساز را درک نکرده اند؟
تجمعات مردمی شــبانه با توجه با آثار و برکات بزرگ آن که در همان ماه های اولیه خود را نشان داد، از چنان ارزش 
و اهمیتی برخوردار است که باید بدون اغراق در مسیر ثبت آن به عنوان یک اثر معنوی و فرهنگی ملی اقدام کرد و بدون 
تردید با فروخفتن غبار سیاست بازی نهادهای بین المللی، حتی می توان به فکر ثبت جهانی آن هم بود. اما آیا این دارایی 

بزرگ مثل بسیاری دیگر از دارایی های مادی و معنوی ملت ایران، نیازمند نگهداری و آفت زدایی نیست؟
چند ســال پیش یک کارشناس دلســوز میراث تاریخی کشورمان دردمندانه نالید که مســئولان فلان استان حتی در 
حد فراهم کردن حفاظ شیشــه ای چند متری هم برای حفظ یک اثر تاریخی بی نظیر خود را به زحمت نمی اندازند  و این 

بی اعتنایی آن قدر تداوم می یابد که در خبرها بخوانیم فلان اثر تاریخی، غمگین از بی مهری ها رو از ما پنهان کرد.
تجمعات شــبانه مردمی این ظرفیت را دارد که بستری برای گســترش وحدت ملی بشود و فرصتی تاریخی برای 
گفت وگوی ملی فراهم بیاورد. لازمه این کار سازماندهی تشکیلاتی است که با انتخاب شعارهای مناسب، بتواند همه 
اقشــار ملت را جذب  کــرده و از هرگونه حرکت تفرقه افکنانه جلوگیری  کند. وحدتی کــه از طریق این تجمعات قابل  
تحقق است، سرمایه ای عظیم برای آینده ملت ایران خواهد شد و پیروزی این ملت مظلوم را در همه میدان ها، نه فقط 
میدان جنگ، با جنایتکاران کودک کش مدعی حقوق  بشــر تضمین خواهد کرد. اما چنین دســتاوردی در گرو این است 
که مسئولان و صاحب منصبان ارزش این ثروت بزرگ ملی را درک کنند  و از تاراج رفتن آن و بازیچه شدن آن توسط یک 

جریان کج اندیش جلوگیری کنند.

ارنســت بلوخ در کتاب «میــراث این دوران» 
می نویسد: «همه انسان ها در یک اکنون زندگی 
نمی کنند». آدم ها ممکن است هم عصر باشند، 
در یک خیابان رفت وآمد کنند و یک تاریخ را در 
تقویــم ببینند، اما الزامــا در یک زمان تاریخی 
زندگی نکنند. بلوخ بــا مفهوم «ناهم زمانی» 
نشــان می دهد که لایه های متفاوت تاریخی 
می توانند در یک جامعه حضور داشته باشند، 
بــر یکدیگر اثــر بگذارند و حتــی در تعارض 

قرار گیرند.
اکنــون به تقویم ایران نگاه کنیــم. امروز تنها 
یک تاریــخ دارد، امــا بر میــز رئیس جمهور، 
ســه موضــوع گشــوده اســت: جنگــی که 
خسارت هایش باقی مانده، جنگی که منازعه 
برخاســته از آن همچنان ادامه دارد و جنگی 
کــه باید برای احتمال وقوع دور تازه آن آماده 
بود. سه دوران در یک زمان جمع شده اند. هر 
ســه به تصمیم امروز نیــاز دارند و هیچ کدام 
منتظر پایــان دیگــری نمی ماننــد. در تاریخ 
معاصر ایــران، جنگ و بازســازی تجربه های 
ناشناخته ای نیســتند. در برداشت من، ویژگی 
موقعیــت کنونی را باید در هم پوشــانی ســه 
وضعیتی جست وجو کرد که عادت داریم آنها 
را در توالــی تاریخی تصور کنیم: پیشــاجنگ، 
جنگ و پساجنگ. اما مسعود پزشکیان در یک 
دوره ریاست جمهوری با الزامات هر سه مواجه 
شــده اســت. راینهارت کوزلک، مورخ آلمانی، 
برای فهم زمــان تاریخی از دو مفهوم «فضای 
تجربه» و «افق انتظار» بهره می گیرد. گذشته، 
با تجربه های انباشته اش در اکنون حضور دارد 
و آینده، از خلال بیم ها و امیدها، بر تصمیم های 
امروز اثر می گذارد. در ایران امروز، خسارت های 
جنگ گذشته بخشــی از فضای تجربه ماست، 
احتمال جنــگ آینده افق انتظارمان را شــکل 
می دهــد و منازعه جاری نیز بــا ضرورت های 

خــود بــر تصمیم های امــروز اثر 
می گذارد. این، کاربردی تحلیلی از 
مفاهیم بلوخ و کوزلک برای فهم 

موقعیت ایران است.

یـادداشـت

سه دوران، یک اکنون
پیچیدگی ریاست جمهوری پزشکیان

یادداشت

یادداشت

۶

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

عبدالحسین طوطیایی
پژوهشگر کشاورزی

روزبه کردونی

در «شرق» امروز  می خوانید: توافق دانمارک و آمریکا بر سر گرینلند     سیاسی سازی مرگ     وقتی بیکاری صرافی می سازد     کرونا و آنفلوآنزا در مسیر افزایش

عراقچی: امنیت پایدار 
خاورمیانه را نمی توان از 
بیرون منطقه تحمیل کرد

۲

بــرگزیـــده�هــاروایت «شرق» از تناقض گویی های آمریکا در قبال ایران؛ از وعده پایان سریع جنگ تا تشدید فشار بر ایرانترامپ و تناقض های بزرگ

نماینده وزارت راه به «شرق» می گوید نماینده میراث فرهنگی توقف مصوبه ساخت و ساز در حریم تخت جمشید را امضا کرده استنماینده وزارت راه به «شرق» می گوید نماینده میراث فرهنگی توقف مصوبه ساخت و ساز در حریم تخت جمشید را امضا کرده است

«تخت جمشید» در محاصره ساخت وساز«تخت جمشید» در محاصره ساخت وساز

در صفحه  ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
«شرق» از تأثیر تضاد منافع احزاب و گروه های مختلف 
بر فرایند اصلاح اقتصادی و تأخیر در آن گزارش می دهد

آیا بازار جهانی نفت به ادبیات جدیدی رسیده است؟

رانندگان خراسان جنوبی از انتظار بیش از یک ساعته 
در صف های توزیع سوخت خبر می دهند

آینده روسیه پس از جنگ؛ امپراتوری یا یک کشور عادی؟

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار 
«پارادایم های اجتماعی» بهمن بازرگانی

اصلاحات پرهزینه

درک سوژه مجذوب شده

پوتین و رؤیای روسیه بزرگ

در عصر التهابمعمای قیمت گذاری 

هزینه پنهان صف بنزین

۳

۴

۷

۳

۸

نگاه

یادداشتی از مهدی زارع

ال نینو منتظر  با سوپر 
زلزله های بزرگ باشیم؟
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